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:پيش من گفتار

درست روي .من را رفتبستم كه زمين دركمربه زدگي خودم،،سيدر ك

بيايدبهارتااي كه بيشتر بود زمينهتا، درست آن وسطكمرش نشسته بودم 

،اش پاشيدنش براي اطرافيان پلاستيكيدانه.بشودحتي شايدكمي بيشتر.هم

.تفاوطسوءبراي جلوگيري از.متن كتاب شودهاي ال دي ارجاع به ژله

بعد .ام عاشق شد زبان مادريوام در كوچه ترك شدندكلمات خارجي

از هميشه به راه افتادم و ديدم كمي بعدتربعد،اطرافم پاره شدكسي از

دستمالي هاي من است دراين پاره!ژاكتم در ارجاع به متن مولف زده دارد

.اتاق

دست احداث هايي كه كلمات در پيمايي راهتلهام،راه رودركمي بعد

افقي دست پاچه،بيرون،زندمتي ميدوست از هرس.ريزد ميشودمي

 در من .در زمان نامجهولي جمعه بودتر،خوديكارگران مشغول كارهايي بي

ولامبوران دلاتي،وسانتوريااشان،رجيكه وجود خاهايي پر استاز اسم

لاشانلابههاي بزرگم، دروغ.هم دوست باشندي كه بايد باهايدست

هايى كه  هركاش باشدرشدموزيد،اشان شروع شدشمشادبازي

شود، يكي از  پاشيده ميشود،كمي بهار،سبزماش بازگشت بي

 لوليدن يا؟سقراط سر وقت به سربازي رسيدهايي كه هيچكاك؟سرگيجه

برم صدايي ميزيرتخت مريضم را.كندميهاشاشان را از اولپلاستيكي

گرداني به روان.روان تِختاوند شبان من است تختِ روان،خد: كه گفت

.من همينم به همين سادگيودارندجاده چشم وها نهنگخودكشي



“سينه پتو كاري”

پتو را مى كشم

جلو افتاده 

از مرز 

شوم شروع مي

گيرد سرما شدتش را به دست مي

دود در هوا مي

ورند آها سينه پهلو در ميانسان
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ام هم پياله

گذشت كرد كوچهه ازبود كمردي باردار

پوستم امماندافتادگيعقبفكربهبايد

افتم در خودم راه مي

كنم  بلند ميطوري دستم را

ويزان شدنش آدهم از نجات مي

 استخودش فراريطرفه ازكسي كسمتبهكندميشل

در رفتنش وكندميپشت گذارد بهميپا روي گاز

گذارم كه مادرم  نفهمد طوري دستم را لاي كسي جا مي

زدزمين زير خودش 

 به خجالت خودش غروب شد و خورشيد

هايي كه از لاي هم زد بيرون نارنجي

بيرون كسي كه  پشت در پشت كرده 

در شانه كردن موهايش با تيغ تعجيل دارد 

7فرزانه مرادي   

هاي ريز را ندارم تحمل چشم

چانه تيز را 

ت بيزارم و از هرچه  كلفَ

گذرند ميمادرشانازچندروزازبعدزنمهايمعشوقه

ز روز ديگري بود  هر رواما من

فكر ديگري 

دوم به سوي خود ديگرم مي

از بارداري متنفرم

از اينكه در كسي حل شوم 

شودشل مي

اش هاي افقيوزد در ستونباد مي

ام در شمال دندان مصنوعي كر كرده

در جنوب 

تواتم خودم باشمدر زير پتو مي
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به خودم فكر كنم 

كنندديگران بيرون از هم پشت مي

ايم اي احمق را پشت در گذاشتههدروازه

وردنم باراني است ااز در بيرون        در 

كنند ام ميبه پتو پناهنده

هميشه طي اتاق،        پشت در 

در حالي كه بيرون هم خبري 

)رامي باشدآشايد خبر به يك معنا همان نا (

در مهماني چهار فصل رقصيدم           

 رقصيدم ىآ

 بي فعل وزيدم  چند روزي بود  اما

اسپانياي  فرانسوي  مرا ترك ميكند 

كشم از خستگي كردن دست مي

كشم گيرم و نميته مي

9فرزانه مرادي   

كنم ديگر  ترك خودم مي

گيرد هوايش سردي مي

كشم پتو را مي

موركه سينه پهلو در نيا



)دي ـ ال ـ بي(

"Bi-L-D"

دردهايي كه در من دور 

ترسم از دور شدن درد هام مي

دورهايي كه در من دير 

ترسماز دير شدن جنينم مي

عاشقم 

 دوراندگرفتهرامن راهبيم پاهايي كهسلا

شوند ديرهايي كه در من بزرگ مي
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را دوست دارم دي هاي بي اِل رگ شدنبز

عاشق شدن، بزرگ شدن، مردن، بودن 

سوزد شود ميبودني كه در من زود مي

كنم ميجاهام جا بهتوي دستدردهام راا    دلم ر

كاشتم    سيگاربودزيرسيگاري رادرآغوش گرفتهميز

كشيد د ميدرشد    كشيدم   از من دور ميدرست مي

اسمي كه از من پر است 

ام و رَم كردهم                     توي شكم

هايم با هم دوست باشند دوست دارم دست

..هايي كه مثل كبوتر

هام دور شدن اشكاز 

اند ي كه دور شدهيمثل كبوترها

ترسم از فراموش شدن مي

ترسماز دور شدن دردهام مي

“اندوازده در يك در مي”

روم يت مساي كه نيشوم در صفحهپاشيده مي

ريش به استخوان دميده 

رقصم ام ميهاي بستهبا دست

و مرد ريشش به استخوان رسيده بود

كشمميبه لاي خودم 

شورشي كه از من ميزد بيرون 

فرا ميرفت 

كندمن اتفاقي است كه بين فرق شباهتم گير ميدر
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گذرد من ميردر من طوفاني است  و د

ام به شدت تنهاكلمات باكره

وزم چه فعلي از خودم ميدر/  موازي  و تنهايي 

كارناوال سختي در راه است

لباس زمستانه برداريد

كلاه بكشيد 

و در سوت خود سخت بتابيد 

ارم د كثيف زرد دوستت آب

به شرط پاشيدنت 

كنمروم ميز را ترك ميمي

سيگار را له

شومن حوالي فراري ميو از دود آ

“شبكه چهار”

يزم از جبر خيس اوبه تو مي/ گردم افتي از هميشه هم به تو برميراه كه مي

زماني كه شاعر / ان دلاتيلامبورسانتوريا و:گويندها ميمكزيكي/ زمين كه 

اي و جنگ گلخانه/ ذر كرد من بلند شدم ام پرتقالهايش را بپرتغالي

توي همه جا پخش / بي تويي تو / هاي پر پيچ و بي تو  هوايي راهگازهايي

ساد اجدادمان را جها امورچه/ و بيست و چند سال تنهايي صد / شود مي

هام از ها را روي دستها رديفمورچه)/ فراموشپشت گوش (روي دوش 

همه از خودشان شيمي آلي به ارث و حرص / خودشان نشاني پخش كردند 



ها جاده را غرق عرق كرده بودخودكشي نهنگ16

اين بحث خانه خودمان است / كنندكه كسي را به او مجسمه مياز درختي 

منزل معني خودش را به / شود كه از دوئل احمدرضا درويش هم دعوا مي

معتقد است / و عموي كوچكم مادرش را گوشت قرباني / بردگور مي

كشد و عرق صندلي يعني جاي ديگري براي سيگار كشيدن و درد مي

ات توي ستيبعد ني/ ب حل و مرگ آ توي هاي سر وقتشمورفين/ سگي

صدو بيست و چند سال تنهايي پشت / شود هوا و هوا توي خودش پخش مي

 به دوشم زير دوش به /كشم هاي زرد ميبراي هميشه پروانه/ هرمان بزرگم ق

اقوام دور و / كنم دليل خوزه اركاديوي پسر را احترام ميو بي/ گوشم 

.خوابمبه پشت مي/ ها پرپر شدندو پروانه/ تابممينزديك را به پشت 

“سرخپوست دورافتاده از حلقه آتش  براي دست گرمي”

دروغ است 

كه دوستت دارم از لاي همچون مني در بزند 

ام لبريز است توييبي

بزنيدام را بهم كنم شمارهتوصيه مي

بدهيدمرا بهم 

شدصف ميبه /تنمدر تن به ومن تنها بودم 

توهم كردم تن شدند وقتي سربازها دوسلام
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يك تن دوستم داشت 

رفتو يك داشت يادم مي

ام لبريزتويي بيبودم        ومن تنهاو

گرفتم عزيزم اگر دوستت داشتم كه دستت را مي

شدروي هم ميو كسي در تنهايي 

زدام داشت لك ميگي گم كردهراتو

زد مرا به هم مي

من به چپ چپ دورهاي پيادهوزعخوردند درها بهم

هاام از تنتنهايي

در ميزد

 بيرون 

قسم خوردم 

 كردمبغلم سفتدراي عرب نيزهشخصيمن ودرهايتن

تش خواستند آي از هم هاي ويرانزيتون

19فرزانه مرادي   

                          خدا توصيه شد

م خوردم قس

كردهمن جاتنم از... تومنتوبامن تواز

طلبيد سگ كنار جاده پسر را مي

قسم خوردم 

اين پنجره كمي

 عصري

دادميزمين هم جاذبه دست به  كه 

هاي دور من وزغ

كرد تنم را ول نميتش آ

هاش ام توي دستچهپا

تو من تنها بودم 

تير شدندسربازها 

 توكردداشتم فراموشم مي
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.من

 تو امدوستت نداشتهعزيزم هرچند

دلم داشت لك ميزد 

افتاده بودم مانده از سگ عقب جادهمن جا

رفت بيرون ها ميام از تنتنهايي

 و تو كج شدندسربازها سه تن شدند 

 و تو من بيرون بريزدكه ازمبودمن تنهاو

من وو تو هم دروغ بزرگي بودي 

“تلهام”

توي گلوم

اجازه را دار زد هاي بيگردنه

و من به اندازه عادل 

ام را جشن گرفتم قهرماني

زماني را كه خواهرم بخشيد 

من فحش خانوادگي شدم 

و مادرم  مونالوگش را از سر گرفت

زدم من جلوي تلوزيون داشتم خودم را دار ميـ 1
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نساخته بود هنوزبه اضافه اينكه كيشلوفسكي آبي را

دهمتوضيح مي

من ساخته بودمت 

كارهايي كه از در و ديوار ريخت به ما 

و قاضي كلاهش را مشكوك گم كرد

كنممن دارم با خودم بازي مي

كنممن دارم با خودم بازي مي

ودم رو گول ميزنممن دارم خ

زنميمن دارم خودم رو گول م

توي گلوم 

هاي از زمين بالا زده پريشاني

ات را و به من رسيده

كال كال 

تا برسي  به 

23فرزانه مرادي   

هاي يائسه  هم ثانيه

پي ديوار      هم 

هاي محمود طور حاشيه چشمو همين

 پاهاي  تو آب بكشد  هميشه كسي بود كه به

     آبيبروي بالا          

ها نرسيده  ميدود پدر هنوز به سينوزيتـ 2

كنم  را تعريف مي3ك3من دارم براي يك نفر

دهمتوضيح مي

هاي پخش شده از بوسه داده

كنند گيري ميها وقتي جفتو دلفين

گيرند ميهاي عقيم ها  از سيارهدلفين

هيچ وقت نفهميدم 

گاهي  سر وقت رسيد يا؟آسقراط به خود 

يا نطق من كه  بي كلمه سرش را زير دوش بخوابد
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اي از من كه با  تو جور يا پاره

اي ناجور؟وصله

چسبيدرديواري كه بهديا

تعريف ثابتي گرفت؟براي هميشه

تا بالا          مراپاهاي لمس

اجازه را دار هاي بيتوي گلوم باش و گردنهـ3

،چرخدميدارد،اردپاهام ضعف دازوچيزهمه

...هاشدنبال دلفين

“به حضرات دوست كه هر چه رسد بي اوست”

رويدپرده در زخم مي

شعر من برهنه شوتو 

 صدايي كه سر انجام لنگر ر ِزي كنار ميزنمهاش را

 كنار لطفاًهاي يك طرفه پهلو گرفته عبورتوي انداخت 

توقفم وصيت شود ممنوع

اين به خدادعااتاق حبسهات تويفروردينبكشدكه آهي جاي

دارد گندش راام ابتذال نوشتاريكشد دهان ميدر كوچه راپنجره است كه
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 بالا  گاهي به طرز مشكوكي نوراز كجا پرت ميشومگيرد   ميدستاز

!نميوشدشوديپرده تا م

ين شك شيارهاي كوچك ابيبحثاين يا پيش از ورود به

كوچه   شود  ويزان ميآاش از خالهاي سينهبخش 

 ژله اماطرافيان پلاستيكيمگاه از اين كنارتر نكشيدهيچ

ه كناريك دوشيزهامزيبااسبابوحضرات دوست اندشده

توي  پر از جوشدر لامكان ايستزده

گويد مي كه گاهيصدايي هستزيرانجيل هم

شود ميكوچهپساوست كهوشبان من استخداوند

                در نقطه جوش

وشماز پاريس خيابان  بن

برايت بتَوهممهمين روز    از

لولدميكنيدكهاضافهزيرصدايي راتمام اينهابه

27فرزانه مرادي   

شرخت غزل كِ

پاره كن

در شعر من خلوت شو 

!پيليزو سيگار برگ با نون اضافه



“جلوگيري”

فهميدم

ميلياردوهشتصدوبيست چهارهزاروسيصدوپنجاه ويك دوبهو

زدممرده فريادزبان زنده و

هر چه خودم را

كش بدهم

شوماز تو دورتر مي

 تخت  زنده به گور كنيد هرعشق را تحت

تحت هر شرايطي
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من سانتي مانتال  نميشوم

كنمتن ميلباس زير وصورت يك فقط در

شومزن مي

خورمقهوه مي

شوممودب مي

 قاه قاه ميخندمدرشتوريزهاي لكاتهو به همه  

كنمن وقت سيگار روشن ميآ

كنم كه چطورو براي دوستان دهن لقم تعريف مي

...دورتر دورترخودم راكش دادم ازش دورترهر چه

“ جمعهيروزهاوو امپروزاي پرازيبه د”

توانديم چطوريچي قيصداكردم كهيمشه فكريمن هم

ببرد؟                                              خرجم را

م تف كرديها دستيپدر رو

داديهلم مجلوتر جمعهشبهايوستادمي پاهام ايمن رو

كرديمادر اندازه م

د به پاچه شلوارتيرسيقدم نم

و منرودينقدر تبم جلوتر مآچرا 
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و امپروزا قرض دادمي پرازيا به دك دستم ري

گشتهام ه زمان رخوتِ شانيِ پاهايِ كه رويِانهينرعاشقم شد

 بهيشكمنوكردي كه سگكِ كمربند را شك ميمي عقيِها جمعهيِتو

دست ببرم  خوديبراريزازنداشتمييرو

خورديتلو مام پشتم تلويطور كودكنيو هم

ام وق زدهيهار رگيزامگذشته

هاموق زدهِ دست

شوديو عاشقم نمهام وق زدهِ دستيِهارگ

ر كردهيرِ شلوار گيام زيكودك

ام سپردهيبا دست خودم تن را به دست فروش

كنميم مي پرازو امپروزا تقدي ديِميبه عق

ام گذشتهيِمِ روزهايق

 سرميتوعقل راكند ي شوهرم فوت ميمادرم كه براو

اي آغاز شدمردم كه از لكاتهو 

33فرزانه مرادي   

امدهي دستِ خودم بريو من كه دستم را تو

امنهيبه فكر نر

د خودميسكي خي تويزنم هيطور قاط منيو هم



“بتامتازون”

 مونتانايبه نام زنده باد زاپاتاها

ب شدآانگشت كوچكم با برخورد تو 

هنگآك يم چهار انگشتم ك دستي

ام كه منم غرقيك قطره توي موج اف ام خودم يتو

 دو نفرهيها و رقصي هنديها ستونينباشد برا

شتر به فكريب

رميدرگيجورابي بويهامسافرت ويتابستانصر عيهانيپوت

نم ياريدرگ

د ترك كرديچسبشودي چطور ميِِهاكه به تخت
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يتنافي دست نيهاغوشآ

انديافتنيهم ن

ش هستيشه بر جايتخت كه هم

صليبييهامثل جنگ

بر پا

شوديزاپاتا از نو تر دارد وارد م

 زنده باد سر دادنيهاپ هورايپيه

وسط فكرهام عادت شده

رمي بگيدستمال كاغذبا ك راينديدماغه امردم تاگيگو برميبه سانت

 كاشانين نكن تويف

اش دود كردهمونتانا كله

اتي حمام كاشانيام تومن قاط زده

“تب ريك”

0

1+6

6+1

11

؛غ /./ !                                      

No no No no  ل             p

}{{{{{{{{{

Sms 

Sos

لاشاته ميكانتاره                   $%
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*8tatu 

Italy 

Rusiea
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تعطيل تعطيل 

. 

()

0

1+6

6+1

11

؛غ /./ !                                      

No no No no  ل             p

}{{{{{{{{{

Sms
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Sos

لاشاته ميكانتاره                                              $%

*8 tatu 

Italy 

Rusiea

Over  and over 

At 

Ata

Ata bak

 mobarak 



“سيرابيماندارا”

طور نيانهكنمينت فكر ميلوم ساسا ي سيهادارم به تپه

شودينم

كردميمفكرنت ي ساسالومي سيهابه تپهطورنيهمداشتم

ا ساخوله با توامي سي داد زد هيكيكه 

ازش برگشت خوردم

مميوم عظي ني سانتيك سيمن خودم 

ياچه فكر كرده

طورنيشود هميدارد كارتون پخش م
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 لالايبرا

م گرفتهي بازي مثل تام و جريزيچ

ز يمادرش سررخار كه ازياساخولهايگرفتن س جريعني

زديريطور منيهم...

 بودمياكهيداشتم بود

ي سيربطيدارد به بك ربطيندارد شرطاصلاًايك شرط دارد يكه يبود

نتيساسالوم

ست؟ين چيسالوميس

...لش كرده به يط تبدين شرايادر كه شاعراستدارك فحش خاري

 كه بوديزيچ

يزنيم حرف مياساخوله عظيك سي با يدار

!اسوم داد زد ي ني سانتيس

ياشرف گونهيوه بيشبه داداي بيا دادايكه اسرت رقص گرفتهيرو

شود بهي كه فكرش را هم نگرفته همش ختم ميبا هر مادراولنگ

43فرزانه مرادي   

اسوخولهي سيلخت و عور

ني ساسالوميم سيعظي هاپشت تپه

م شدهيم پشتت قايك قاعده عظيقاعدتاً

ماه به ماه

امياده شدهيد

 سوك سوكيدادا زدم ه

ممياساخوله عظيك سيمن 

!!!ترون يسرون تي ساسا لومين سيسهاها سوسكوسكيك

!نييكشم پايدارم قدت را م

خورمين همه بهم ميدارم از ا

 نخورده باشميه دردخورم كه بيبه در م

!اسا اولنگيدت سيبه ام



اسمبودن چيزي بهمادروخواهرازاينهمه بيگاهي”

...                خدا

           لعنت به من رجيم

“مارگاريتو در بهشت

 استغلط

مورب گرفتن صورت حُساب ميزهاي گوشه نهاز

اماز هميشهترويزانآازبناگوشِ مدهآموهاي بندنيانداخته در

هاي خودكشي قسمبه بندرهاي هرچه انزلي و تيغ

هاي عيسايياي موسم لحظه
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كنمخودزني نمي

كنمخودم را زني نمي

مانمظر نخت ميمتن

دهدباريكي موهاي زائدم اين زندگي تقاصم را نميبه

بيا درد موزون هميشگي بر خون

من خيلي دخترانه

كنمام دعوتت ميبه قرارهاي ماهيانه

هاي ثبوت و دردهاي عضلانيسر ساعت

به مارگاريتوي عزيز

بهشتم مال خودت

47فرزانه مرادي   

زير پاي مادر من كه چيزي نبود

اي موعود توليد من در شكم مادرم

هاي كالوين هستممن شاكي مجسمه

...با اين صداي نخراشيده 

به زندان من بيا

ترين  گلستان شانزدهم  بهشتكساي بي

تر هم شويهرچه مورب

كنددرد مرا هيچ آموكسي كلاوي درمان نمي

برمهاي سبزت را به شمال ميشيشه

.گورت را به جنوب
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“ مريضتخت”

طور ادامه دارد به جايي هات همينصدام توي پات گير كرده از وقتي دست

ري طور توي من داها گير كرده و تو همينانتهاي تنطور توي بيكه همين

ميزني كنار كه لامذهب توي هم تنيده مانده توي چيزي كه طلبيده ..اشغال 

برد روي سرش صدام را تا روي همه كم تا نطلبيده دوچرخه را به كوچه مي

 صدام و تا..هات تا رويانتهاي دست


